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 چکیده

یکی از نیازمندی های مهم بشر،نیاز به شناخت خویشتن است.زیرا انسان در سایه ی 

دستیابی به این علم،می تواند به رشد و کمال حقیقی دست پیدا کند. به دلیل اهمیت 

نموده اند.قرآن کریم، این موضوع،افراد و مکاتب گوناگون در این زمینه، نظریه پردازی 

کامل ترین کتاب آسمانی و بهترین منبع در باب معرفت نفس است.هدف از این 

است. روش تحقیقی پژوهش « معرفت نفس از دیدگاه قرآن کریم»پژوهش،بررسی 

مذکور،روش توصیفی با تحلیل محتوا می باشد.برای گردآوری اطلاعات،از روش 

لیل داده ها از روش های توصیفی و استدلال کتابخانه ای استفاده شده است.در تح

عقلی، بهره گرفته شده است.در پژوهش مذکور،به موضوعاتی از جمله :نظر قرآن کریم 

در مورد معرفت نفس،رابطه ی معرفت نفس و معرفت الله،ابعاد وجودی انسان،آثار 

معرفت نفس،مراتب نفس و  امتیازات و نقاط ضعف انسان، پرداخته شده است.بر 

اساس یافته های این نوشتار،قرآن کریم،دعوت به معرفت نفس نموده است.از نظر 

قرآن،یکی از دو طریق شناخت خداوند،معرفت نفس است.انسان به دلیل ماهیت دو 

بعدی،امتیازات و ضعف هایی دارد. قرآن کریم،این نقاط قوت و ضعف را ، برای انسان 

 گر وی باشد. بیان کرده است؛تا در مسیر معرفت نفس،یاری

 قرآن، معرفة الله، معرفت نفس، نفس. خودشناسی کلیدی:واژگان 
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 مقدمه. 1

معرفت نفس )خودشناسی(، یکی از نیاز های اساسی بشر است؛زیرا انسان قرآن کتاب 

تنها از طریق شناخت خود، بر استعدادها و توانایی هایش وقوف پیدا می کند.هدف 

کند.به طرف هدفش قدم برمی دارد و به سعادت و خود را می شناسد.برنامه ریزی می 

کمال نایل می گردد. منظور از شناخت خود،خود شناسنامه ای نیست.خودشناسی 

یعنی شناخت ماهیت حقیقی انسان،غایت،نقاط قوت و ضعف،وظایف،جایگاه انسان در 

عالم هستی، سرانجامِ انسان و...این موضوع به همان اندازه که مهم و اساسی 

چالش برانگیز نیز بوده است.افراد و مکاتب مختلف،در باب چیستی انسان،سخن است،

ها گفته اند.بعضی انسان را موجودی صرفاً مادی می دانند و مقام او را در حد سایر 

حیوانات پایین آورده اند و گروهی برای او بعد غیر مادی نیز قائلند و بعد معنوی اش 

. دیدگاه مکاتب الهی،کاملترین دیدگاه در این زمینه را برتر از بعد مادی او می دانند

است؛زیرا این دیدگاه مربوط به کسی است که انسان را آفریده و او را به طور کامل 

می شناسد و دیدگاه قرآن به عنوان اکمل و اتم کتب الهی،عالی ترین دیدگاه در 

س از دیدگاه معرفت نف» زمینه ی خودشناسی است. این پژوهش بنا دارد مقوله ی 

در پی پاسخگویی به سؤالات زیر  را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد و«قرآن کریم 

 است:

 چیست؟معرفت نفس  -1

 معرفت نفس چه جایگاه و اهمیتی در قرآن کریم دارد؟-2

 و معرفة الله وجود دارد؟معرفت نفس چه رابطه ای میان -3

  چه آثار و نتایجی به دنبال دارد؟معرفت نفس  -4

 از دیدگاه قرآن کریم انسان چگونه موجودی است؟ -5
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 . فرضیه های تحقیق2

 

معرفت نفس یعنی شناخت ماهیت و حقیقت انسان،جایگاه،استعداد ها،ضعف ها و  -1

 غایت او.

 معرفت نفس در قرآن کریم دارای اهمیت بالایی است. -2

 دارد. رابطه ی مستقیم وجودمعرفة الله میان معرفت نفس و شناخت -3

معرفت نفس باعث شناخت خداوند،هدایت شدن به راه راست،تزکیه نفس و ...می -4

 شود.

از دیدگاه قرآن کریم انسان موجودی دو بعدی است که یک بعد آن زمینی و بعد -5

 دیگرش آسمانی است.

 

 یشینه تحقیق .3

 از جمله:  در این زمینه پژوهش هایی صورت گرفته است؛

 اساس بینش قرآنی های تربیتی آن بر بازتابو  خودشناسیالف(

های تربیتی آن  و بازتاب خودشناسی» ( در مقاله ی1390فقیهی و رفیعی مقدم)    

به بررسی  توانمندی ها و ویژگی های روانی انسان،آسیب « اساس بینش قرآنی بر

ه های روانی انسان و بازتاب های تربیتی خودشناسی از دیدگاه قرآن کریم، پرداخت

از دیدگاه قرآن بـه «خود»ساختار اند.نتایج حاصله از تحقیق، حاکی از آن است که 

 های پذیری از یکسو و آسیب از توانمندیها و خصوصیات روانی ای صـورت مجموعـه

شوند.  نائل می دیگرمطرح است که با شناخت آنها، افراد به خودشناسی از سوی روانی

بـه قابلیتهـا،  اسـت؛ زیـراانسـان بـا خودشناسـی هر فرد ضـروری برای خودشناسی

و ضـعف،     بـرد می خـود پـی و غیرفطری فطری های توانمندیها، تحولات و ویژگی

و  کنـد پروردگار را در خـود حـس می و تعلق به قدرت لایتناهی فقـر، نیازمندی

 اف عـالیخـدا، اهـد و رفتن به سـوی عملی سلوك برای ای مقـدمه ها همه ایـن
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ت؛به همین دلیل خودشناسی بالاترین معرفت هاست و و کمـال مطلـوب اسـ تربیتـی

 جایگاه ویژه ای در تعلیم و تربیت دارد.

 ب(خودشناسی از دیدگاه قرآن و روایات و روانشناسی

( در کتاب خود که دارای سه فصل است،به 1393)انینادعلی و دهاقان پوریعل   .

بررسی و تحقیق پیرامون خودشناسی از دیدگاه قرآن کریم و روانشناسی پرداخته 

به بررسی خودشناسی از دیدگاه قرآن و روایات،در اند.ایشان در فصل اول کتاب خود، 

مهارت فصل دوم به بیان خودشناسی از دیدگاه روانشناسی و در فصل سوم به آموزش 

خودشناسی اولین گام مؤثر در از دیدگاه ایشان های خودشناسی همت گماشته اند.

 اساسی کند.  تواند مسیر زندگی آدمی را دچار تغییررویدادهای زندگی است و می

 ج(بررسی نقش خودشناسی از دیدگاه قرآن و عترت

خودشناسی از بررسی نقش » ( در پایان نامه ی خود تحت عنوان1377اکبرزاده )      

شناخت و امکان و ابزارها و موانع و شرایط به مباحثی همانند «دیدگاه قرآن و عترت

آن، خودشناسی و انواع و اهداف و اهّمّیت و اسباب و موانع و فواید آن، خداجویی و 

ها و راهها و حدود و آثار آن، خودفراموشی و علل و عواقب آن، خداشناسی و انگیزه

 پرداخته است. لل و آثار آنخدا فراموشی و ع

 اتیو روا اتیاز منظر آ یآثار خودشناس یبررسد(

 یبررس را مورد،یاسلام اتیو روا اتیاز منظر آ یآثار خودشناس (1394) ینظر       

بر اساس  یشناسشتنیخونتایج تحقیق وی، حاکی از آن است که است.  قرار داده

 یریشگیافزون بر پ عت،ینگرش قرآن، در مجموعه روابط فرد با خدا، خود، مردم و طب

به  ،یانسان یعال افتا او به اهد گذاردیم ییو ارتقا یحیتصح ریاز اختلال و انحراف، تأث

 ،ییو روا یبا توجه به نگرش قرآن یشناس شتنیخو نی. همچندیآ لینا یقرب اله ژهیو

حرکت  افتن،ی تیهدا ،یقرآن شناس ،یمعاد شناس ،یاثر شناخت خود را مبدأ شناس

که به مطالعه  یبه سعادت مطرح کرده است. کس دنیرس تیحق و در نها ریدر مس

در  پردازدیم یبه خود شناس اءیانب یها ییو راهنما یاله تیاپردازد و با هد یدرون م

 .با پروردگار دارد یو عاطف یشیگرا ،یشناخت یکه رابطه ناگسستن ابدییم شیخو
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 روش شناسی تحقیق .4

روش تحقیق: روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش توصیفی با شیوه ی 

 تحلیل محتوا می باشد.

 روش جمع آوری اطلاعات: روش کتابخانه ای 

 ابزار گردآوری اطلاعات: فیش برداری

 روش توصیفی و استدلال عقلی ها:ها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهروش

 

 . مفهوم شناسی معرفت نفس 5

 . معرفت1-5

( علم و 326: 4ج،1371،معرفت به معنی درك و شناختن،)قرشی        

کاربردهای مختلفی  ،معرفت یا شناخت ی واژه(آمده است. 1103: 1363دانش)عمید،

است و گاهی به ترین مفهوم آن مساوی با مطلق علم و آگاهی و اطلاع  دارد.عام

 به معنای بازشناسی به کار می گاهیاختصاص داده میشود و  ادراکات جزئی

استعمال ،که گاهی هم به معنای علم مطابق با واقع و یقینی چنان؛رود

در اصطلاح صوفیه، معرفت عبارت است (151: 1،ج1384یزدی، مصباح.)میگردد

و سرحدی  فرزانه کیخااز وصول به حقیقت اشیا از طریق تزکیه ی نفس.)

،1395 :63)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 . نفس2-5

: 1361و خود آمده است.) دهخدا،  شتنی، خوروح، جان یبه معنا لغتدر  نفس       

موجودى در اصطلاح، نفس،  (94 :7ج،1371(هم چنین به معنی ذات )قرشی،662

بلکه  ؛گنجداست غیر مادى که نه طول دارد و نه عرض و نه در چهار دیوارى بدن مى

وسیله شعور و اراده ه اى دارد و یا به عبارتى با آن متحد است و ببا بدن ارتباط و علقه

 (527 :1ج، ،1374طباطبایی، )کند.و سایر صفات ادراکى، بدن را اداره مى
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 .  معرفت نفس3-5

به نفس  عارفخود و  اطلاع بر خود، شناختن،خودشناسیمعرفت نفس به معنی      

بدین  خودشناسیدر اصطلاح،  (.846: 21ج،1361، دهخدا ).باشدمی ،خود شدن

معناست که انسان مقام واقعى خودش را در جهان آفرینش دریابد و بفهمد که یک 

باشد که لیاقت داشته خلیفه ی خدا حیوان خاکى نیست بلکه پرتویى از روح الهى مى

مختار و آزاد آفریده شده تا بسوى دار او شود؛موجودى است ملکوتى که آگاه و و امانت

(از منظری 149: 1376)عطار نیشابوری،کمال نامتناهى سیر و صعود نماید.

شناختن انسان است از آن نظر که داراى استعدادها و « خودشناسى»نظور از دیگر،م

 ( 11: 1384) مصباح یزدی،.نیروهایى براى تکامل انسانى است

 

 سی. قرآن کریم و دعوت به خود شنا6

با توجه به این که خوشبختی واقعی انسان و شکوفا شدن استعدادهایش،جز در        

سایه ی معرفت نفس و به تبع آن خود سازی، میسر نیست،خداوند متعال در قرآن 

کریم،بارها مستقیماً انسان را به خود شناسی دعوت نموده است.در سوره مبارکه طارق 

فَلْینَْظُرِ »وجودی و آفرینش خویش بیندیشد: از او می خواهد که درباره ی ساختمان

در (« 5)طارق/اید بنگرد که از چه آفریده شده است؟ب انسان ؛پسالْإِنسْانُ مِمَّ خُلِق

سوره مبارکه مریم،انسان مورد خطاب قرار می گیرد که چرا در آفرینش خویشتن 

انسان به  ایآ؛هُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ یَکُ شَیْئًاأَولََا یَذکُْرُ الْإِنسَْانُ أَنََّا خَلقَْنَا»اندیشه نمی کند:

«  (67/میمر) نبود؟! یزیکه چ یدر حال میدیاو را آفر نیاز ا شیکه ما پ آوردیخاطر نم

و در سوره مبارکه ذاریات نیز بر خودشناسی به عنوان یکی از طرق اساسی در نیل به 

و در  ؛وَ فیِ أَنْفُسِکمُْ أفََلا تُبْصِرُونَ*لِلْمُوقنِِینَوَ فیِ الْأَرضِْ آیاتٌ » یقین تاکید شده است:

 بینید؟و نیز در وجود خودتان. آیا نمى* برای جویندگان یقین استنشانه هایی زمین 

 («  21و20)ذاریات/ 
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 رابطه ی معرفت نفس و معرفة الله .7  

، رابطه ی براساس آیات نورانی قرآن کریم،میان معرفت نفس و معرفت ربّ        

مستقیم وجود دارد.آثار قدرت خداوند را بیشتر از هر چیزی در وجود خود می توان 

یافت.تنها،کسی می تواند خدایش را بشناسد که ابتدا خود را تمام و کمال،شناخته 

شانه هایی نو در زمین  ؛وَ فِی الْأَرضِْ آیاتٌ لِلْمُوقِنِینَ. وَ فیِ أَنْفُسِکمُْ أفََلا تُبْصِرُونَ» باشد:

)ذاریات/  بینید؟و نیز در وجود خودتان. آیا نمى برای جویندگان یقین است

سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ فِی أَنفُْسِهِمْ حَتَّى یتََبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لمَْ  («»21و20

های خود را در اطراف جهان و در نشانه به زودی ؛ءٍ شَهیِدٌکُلِّ شیَْ یکَْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلى

آیا .دهیم تا برای آنان آشکار گردد که او حق استها نشان می درون جانشان به آن

در این دو («53)سجده/  !پروردگارت بر همه چیز شاهد و گواه است؟ کافی نیست که

آیه شریفه،به دو طریق مهم خداشناسی اشاره شده که عبارتند از تفکر در جهان 

هستی و تفکر در خویشتن و از انسان خوسته شده که در این دو، تفکر و اندیشه کند 

تا حقانیت پروردگارش را دریابد و به مقام یقین دست پیدا کند.در سور ه مبارکه 

را به تفکر در آفرینش خویش دعوت می کند تا قدرت خداوند را  طارق نیز،انسان

بنگرد و بازگشت به سوی او را باور کند.خدایی که از یک آب جهنده،موجودی به این 

ظرافت و زیبایی را آفرید، قادر خواهد بود او را یک بار دیگر زنده کند.از طرف دیگر 

یزها خلق شده، عروجی عظیم یادآور می شود که همین موجودی که از پست ترین چ

 الصَُّلْبِ بَیْنِ مِنْ دَافِقٍ*یَخْرُجُ مَاءٍ مِنْ *خُلِقَفَلْیَنْظُرِ الْإِنسْانُ مِمَّ خُلِق»خواهد داشت:

اید بنگرد که از چه آفریده شده است؟*از ب انسان پس لقََادِرٌ؛ رَجْعِهِ عَلىَ وَالتََّرَائِبِ*إِنََّهُ

 .*دیآمی  رونی( بمادر) نهیصلب )پدر( و س انیاز م آبى جهنده آفریده شده است،*که

در حدیث  («5-8)طارق/ .خدا بر بازگرداندن انسان ]پس از مرگش[ تواناست دیترد یب

» قدسی مشهور نیز تفکر در مخلوقات را عامل شناخت خدا می داند و می فرماید:

نهان بودم،  یمن گنجِلاُعرَفَ؛  قْتُ الْخَلْقَکُنْتُ کَنْزاً مَخْفیّاً؛ فَاَحبَْبْتُ اَنْ اُعْرَفَ، فَخَلَ

شهید تا شناخته شوم ) دمیداشتم شناخته شوم، پس خلق را آفر یدوست م

 «(108: 1377ثانی،



 
 

 
 

 معرفت نفس از دیدگاه قرآن کریم 33

هم روش خودشناسی، انسان را در مسیر شناخت رب، یاری می کند و هم          

روش جهانشناسی؛اما خود شناسی از جهان شناسی مهمتر است؛زیرا در جهان شناسی 

انسان از طریق علم حصولی به شناخت پروردگار دست پیدا می کند و در خود 

یشتر از جهان شناسی شناسی از طریق علم حضوری؛به همین دلیل،خود شناسی ب

نظر  »باعث اصلاح و تزکیه ی نفس می شود. طباطبایی در تفسر المیزان می نویسد: 

که  خداى سبحان از نظر این اآشنا شدن ب و سیر در آیات انفسى و آفاقى و نتیجتاً

که این حیات بستگى  سازد و نیز از نظر اینحیات ابدى انسانى را در نظر مجسم مى

از این رو آدمى را به تمسک به دین حق و شریعت ؛و نبوت و معاد دارد تمام به توحید

هر دو طریق یعنى سیر از طریق آفاق و از  ،و در این هدایت نمایدالهى هدایت مى

طریق انفس مؤثر و در راهنمایى به دین و ایمان و تقوا هر دو شریک و هر دو 

از اطلاع بر  ،زیرا این سیر؛ استتر نافع ،که نظر و سیر در آیات نفس جز این؛نافعند

ذات نفس و قوا و ادوات روحى و جسمى و عوارض آن از اعتدال و افراط و تفریط در 

چنین ملکات فاضله و رذیله و احوال پسندیده و ناپسندى که مقارن با آن  کار و هم

گونه امور و باور  و معلوم است که اشتغال آدمى به معرفت این است خالى نیست

آدمى را از  و درمان درد،من و یا خطر و سعادت یا شقاوتااز قبیل  ،به لوازم آن داشتن

رساند و وقتى آدمى به دردهاى روحى خود و یک موقف نزدیکى به گوش دل مى

چه صحیح  درمان آن واقف شد به اصلاح آنچه فاسد شده و به التزام به آن

 (« 252: 6ج،1374)طباطبایی، ،پردازدمى،است

همان گونه که خودشناسی باعث خداشناسی می شود،توجه به خداوند و        

شناخت او نیز باعث خودشناسی و خودسازی بیشتر می شود و غفلت از 

خداوند،خودفراموشی را به دنبال دارد.انسانی که خدا را فراموش کرده،مبدأ و مقصد 

ت قطع گردیده خود را فراموش کرده است؛او همانندشاخه ای است که از درخ

باشد.چنین انسانی برای شناخت خود تلاش نمی کند،استعدادها و هدف خود را گم 

می کند و در نهایت دچار خسران و هلاکت می شود. قرآن کریم غفلت از خداوند را 

عامل فراموشی خود و فراموش کردن خود  را عامل فسق و غرق شدن در گناهان می 

ذِینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسْاهمُْ أَنْفُسَهمُْ أُولئکَِ همُُ الفْاسقُِونَ* لَا یسَْتَوِی وَ لا تکَُونُوا کاَلَّ» داند:
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که خدا  دیمباش کسانی مانند و الفَْائِزُونَ؛ هُمُ الْجَنََّةِ أَصْحَابُالْجَنََّةِ أصَْحَابُ النََّارِ وَأَصْحَابُ

همان  نانیا .کرد یرا فراموش کردند، پس خدا هم آنان را دچار خودفراموش

 همان رستگارانند. انیبهشت ستند،ین کسانی انیو بهشت انیدوزخ *فاسقانند.

  «(19و18)حشر/

 

 . ابعاد وجودی انسان8

قرآن کریم، انسان را موجودی دو بعدی می داند؛موجودی که پا در خاك و سر         

بر افلاك دارد؛جسمش مأخوذ از خاك و روحش جلوه ای از ملکوت است.بُعد مادی و 

حیوانی او باعث می شود که وابسته ی دنیا باشد و آرزوهایش به همین جهان محدود 

ملائک می سازد و گزینش هر یک از این دو مسیر، شود و بُعد معنوی اش او را برتر از 

به ابعاد وجودی « ص» با اراده ی خود او رقم می خورد.خداوند در سوره مبارکه 

إِذْ قَالَ رَبَُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنَِّی خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِینٍ* فإَِذَا »انسان اشاره کرده و می فرماید:

را که  یهنگام اوریو به خاطر ب؛ رُوحِی فقََعُوا لَهُ سَاجِدِینَسَوََّیْتُهُ وَنفََخْتُ فِیهِ مِنْ

که آن را نظام  ی*هنگامنمیآفریرا از گل م یپروردگارت به فرشتگان گفت: من بشر

و در  «(72و71.)ص/دیاو به سجده افت یبرا دم،یو از روح خود در آن دم دمیبخش

دی معرفی می کندکه ابعاد سوره مبارکه مومنون خداوند، انسان را موجودی دو بع

وجودی او از هم متمایزند؛ نخست  بعد جسمی او آفریده شده، سپس آفرینشی جدید 

وَلقََدْ خَلقَْنَا الْإِنْسَانَ »و متمایز به وی داده شده که همان دمیدن روح در کالبد او است:

ثُمََّ خَلقَْنَا النَُّطفَْةَ عَلقََةً فَخَلقَْنَا * کِینٍ ثُمََّ جَعَلْنَاهُ نُطفَْةً فِی قَرَارٍ مَ* مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِینٍ 

و ما ؛ الْعَلقََةَ مُضْغَةً فَخَلقَْنَا الْمُضْغَةَ عِظاَمًا فکََسَوْنَا الْعظَِامَ لَحمًْا ثمََُّ أَنْشَأْنَاهُ خَلقًْا آخَرَ

رار در قرارگاه مطمئن ق یاسپس او را نطفه* م؛یدیاز گِل آفر یاانسان را از عصاره

 پس آن علقه را مضغه گردانیدیمسگاه نطفه را به صورت علقه درآوردیم.  آن *م؛یداد

ها را با گوشتى  هایى ساختیم، بعد استخوان و آنگاه مضغه را استخوان

 («112-114)مومنون/ ای دادیم.پوشانیدیم،سپس آن را آفرینش تازه
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کلمه )أَنْشَأْناهُ( به کلمه )الْإِنْسانَ( باز ضمیر ،ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلقْاً آخَرَدر آیه شریفه:»

، یعنى سپس ما آن جسد و بدن جنین را که به وسیله گوشت، پوشاندیم؛گرددمى

و اکنون آن  جسدى بدون روح بود چرا که قبلاً؛خلقت و قیافه دیگرى به وى دادیم

و  چون این روح،روح که ما آفریدیم در آن بدن دمیده شده است. به عبارت دیگر

و در عین  باشدروح وى مىبه آن جنین عطا شده غیر از جسد بى تحرکى که جدیداً

توان گفت:این جنین به لذا مى، روح به حسب ظاهر با جسد او یکى شده آن،حال فعلاً

 («  286 :13ج،1398نجفی خمینی،)این اعتبار، غیر از آن جنین قبلى است )خَلْقاً آخَرَ(.

 

 . آثار معرفت نفس9
 . معرفة الله1-9

آورده «رابطه ی معرفت نفس و معرفة الله»بر اساس شواهد قرآنی که در مبحث         

شد،مهم ترین اثر و نتیجه ی معرفت نفس ، شناخت خداست.با تفکر در ساختمان 

یَا »وجودی پیچیده ی انسان می توان به عظمت خالق  و قدرت بی پایان او پی برد:

ی أَیَِّ صُورَةٍ مَا ف *الََّذِی خَلَقکََ فَسَوََّاكَ فَعَدَلکََ *مَا غَرََّكَ بِرَبَِّکَ الکَْرِیمِأَیَُّهَا الْإِنْسَانُ 

 ؟*ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته است؛شَاءَ رکَََّبکََ

و به هر صورتى که *همان خدایی که تو را آفرید و سامان داد و منظَّم ساخت

از طرفی دیگر،انسان با شناخت ابعاد وجودی (« 6-8)انفطار/ .ترکیب کردخواست،تو را 

خود،استعدادها و توانایی ها،هدف انسان،عاقبت و سرانجام او،ارتباط خدا و انسان و... 

نقش و جایگاه خداوند را در حیاتش بهتر درك می کند و برای نزدیکی بیشتر به او 

ی می توانند به شناختی از خداوند دست سعی مضاعف می نماید؛بنابراین،تنها کسان

مَنْ » :فرمودند صلی الله علیه و آله اسلام امبریپپیدا کنند که ابتدا خود را شناخته باشند؛

 .)هرکس خود را بشناسد، قطعاً خدایش را خواهد شناخت؛ عَرَفَ نفسَه فقد عَرَفَ ربََّه

                                                                                                                                                 («                           44: 1،ج1369 ابن شهرآشوب،

 بماند بر تو پوشیده معانی                      تو تا اوصاف نفس خود ندانی

 (         41: 1383)نیریزی،
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                                                                                                    صیقلى قدر به بیند را غیب                                     ازه روشندلى هر کسى اند  

 او،صورت بر آمد بیشتر                          هر که صیقل بیش کرد،او بیش دید 

          (602: 1373مولوی،پدید)

                     
 . تزکیه ی نفس و رستگاری2-9

خداوند رحمان، انسان را به بهترین شکل آفرید.گرایش به خوبی ها و تنفر از        

بدی ها را در وجودش قراد داد و به او قوه ی اندیشه و تشخیص خوبی و بدی را نیز 

ر خدادادی استفاده کنند و مقام،هویت و هدف عطا فرمود؛کسانی که از این عناص

خویش را دریابند، بهترین کار را، قدم نهادن در وادی تزکیه ی نفس و خودسازی می 

دانند و با تزکیه ی نفس، خود را لایق سعادت ابدی می سازند. خداوند متعال در 

قَدْ أفَْلحََ مَنْ  *ورَهَا وَتقَْوَاهَافَأَلْهمََهَا فُجُ * وَنَفْسٍ وَمَا سَوََّاهَا»سوره ی شمس می فرماید:

و به او شر و * آدمی و آن کس که آن را )آفریده و( منظَّم ساخته و قسم به جان؛زکَََّاهَا

-9.)شمس/هر کس نفس خود را پاك و تزکیه کرده،رستگار شده*.خیر او را الهام کرد

7         ») 

ماضى از باب افعال آن  "افلح "است، و "افلح "که مصدر ثلاثى مجرد "فلاح "کلمه »

که  "خیبت "است، به معناى ظفر یافتن به مطلوب و رسیدن به هدف است، برخلاف

که مصدر ثلاثى     "زکاة "به معناى ظفر نیافتن و نرسیدن به هدف است، و کلمه

فعیل آن است، به معناى روییدن و ماضى از باب ت "زکى "است و فعل "زکى "مجرد

که مصدر باب  "تزکیه "رشد گیاه است به رشدى صالح و پربرکت و ثمربخش، و کلمه

 "از ماده "دسى "تفعیل آن است به معناى رویاندن آن است به همان روش و کلمه

این ماده به معناى آن است که چیزى را پنهانى داخل در چیز دیگر ؛بوده است "دس

 (« 500: 20ج،1374وی همدانی،.)موسکنیم

از عقائد ؛ها پاك کند نفس خود را این است که از تمام پلیدیه تزکیه نفس ب »     

ها  نه بر آن ،جمیع عقائد حقهه معتقد باشد ب. فاسده و مذاهب باطله و طرق ضاله

نخوت و سایر  ،بخل  ،حسد،و از اخلاق رذیله کب  چیزى افزوده کند و نه کسر گذارد

، که جمیع صفات پسندیده و اخلاق فاضلهه و متخلق شود ب ت خبیثه دورى کندصفا
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 مقام عصمت و طهارت است که خیال معصیت هم در قلوب آن ،اعلاى تزکیه ی درجه

: 14، ج1378،طیب . )که فلاح و رستگارى نفس در همین است ،ها نیابد در تمام عمر

پس از سوگند به آیات بزرگ و »یسد:( طالقانی در تفسیر پرتویی از قرآن می نو130

سوگند  ،الشمس، القمر، النهار، اللیل، السماء، الارض -مشهود و معروف )با الف و لام(

رساند که گویا این این حقیقت را مى«نکره»والا گهر و ناشناخته  ی پدیده یک به

جهان با مظاهر و تحولات عظیمش،نیروها و قشرهایى است براى تکوین و تسویه 

نین موجودى که نفس نامیده شده،تا پس از الهام گرفتن، با اختیار خود راهش را چ

این الهام، نخستین دریافت نفس تسویه شده است که با آن فجور و تقوا ؛تشخیص دهد

تواند با اختیار خود، پس از چنین شناختى مى ؛شناسدو تا حدى عواقب هر یک را مى

 )طرف فجور را در پیش گیرد.طریق صعود به سوى تقوا یا هبوط به 

(به  تزکیه نفس بپردازد و به سعادت ابدی دست پیدا کند یا 111: 4ج،1362طالقانی،

دست از خودسازی بشوید،به سوی فجور و بدکاری قدم بردارد و خسران همیشگی را 

 برای خود به ارمغان آورد.

 
 . هدایت به راه راست3-9

یکی از ابعاد خود شناسی،شناخت هدف و غایتِ خلقت انسان است.کسی که          

هدف خود را به درستی بشناسد، در راه رسیدن به هدفش حرکت می کند.در نتیجه، 

پیوسته بر مسیر مستقیم است.اگر تمام عالم در گمراهی قرار گیرند،باز،از مسیر درست 

یَا أَیَُّهَا »اب خود و عاقبت آن آگاه است:خود منحرف نمی شود؛چون به درستی انتخ

 جمَِیعًا مَرْجِعکُُمْ اللََّهِ إِلىَالََّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنفُْسکَُمْ لَا یَضُرَُّکمُْ مَنْ ضَلََّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ  

ر شما اید،به خود پردازید.اگاى کسانى که ایمان آورده ؛فَیُنبََِّئُکمُْ بِمَا کُنْتمُْ تَعْمَلُونَ

اند به شما زیانى نرسانند. بازگشت همه شما نزد اید،آنان که گمراه ماندههدایت یافته

او به خوبی («105)مائده/.اید آگاه گرداندکردهخداست،تا شما را به آن کارها که مى

 ما از آنِ؛إِنََّا لِلهِ وَ إِنََّا إلَِیْهِ راجِعُون»آگاه است که عاقبت به سوی خدا باز می گردد:

خداوند از همه ی («156. )بقره/تردید به سوی او باز خواهیم گشتخداییم و بی

حرکات و سکنات او باخبر است و تمام اعمالش مورد حسابرسی واقع خواهد شد؛پس 
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باید از خودش مراقبت کند تا از مسیر هدایت دور نشود و به گناه و فجور آلوده 

قُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نفَْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّ»نگردد:

ای اهل ایمان! از خدا پروا کنید؛و هر کسی باید با تأمل بنگرد که  ؛خبَِیرٌ بِما تَعْمَلُونَ

و از خدا پروا کنید؛ یقیناً خدا به آنچه  برای فردای خود چه چیزی پیش فرستاده است

 («18)حشر/.انجام می دهید، آگاه است

 
 . درك فقر و نیازمندی انسان4-9

درك فقر،نیاز و وابستگی مطلق به ذات لایزال الهی نیز یکی از آثار خود         

شما ، ای مردمالْحَمیِدُ؛ الْغَنیَُِّ هُوَ وَاللََّهُیَا أَیَُّهَا النََّاسُ أَنْتمُُ الْفقَُرَاءُ إِلَى اللََّهِ  »شناسی است:

نیاز و شایسته هر گونه حمد و تنها خداوند است که بی.)همگی( نیازمند به خدائید

آدمی با تفکر در خویشتن،در می یابد که هم در پیدایش و («15. )فاطر/ستایش است

إِنََّا خَلقَْنَاکُمْ مِنْ تُرَابٍ ثمََُّ مِنْ نُطفَْةٍ ثمََُّ »هم در تمام مراحل زندگی مدیون خداوند است:

 إِلىَ نشََاءُ مَا الْأَرْحاَمِ فیِ وَنقُِرَُّمِنْ عَلقََةٍ ثمََُّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلََّقَةٍ وغََیْرِ مُخَلََّقَةٍ لِنُبَیَِّنَ لَکمُْ  

 یُرَدَُّ مَنْ وَمِنْکمُْوَفََّى یُتَ مَنْ وَمِنْکُمْ  شُدََّکُمْأَ لِتَبْلُغُوا ثُمََّ طفِْلًا نُخْرِجُکُمْ ثمََُّ مُسَمًَّى أَجَلٍ

ما شما را از خاك و سپس از نطفه، آنگاه ؛شَیْئًا عِلْمٍ بَعْدِ مِنْ یَعْلمََ لکَِیْلَا الْعُمُرِ أَرذَْلِ إِلىَ

ایم، تا قدرت فریدهآگوشتى گاه تمام آفریده گاه ناتمام، خونى و سپس از پارهاز لخته

را برایتان آشکار کنیم.و تا زمانى معین هر چه را خواهیم در رحمها نگه خود 

خود  بلوغ و رشدآوریم تا به حد هستید بیرون مى طفلداریم.آنگاه شما را که مى

شوند تا آنگاه که هر میرند و بعضى به سالخوردگى برده مىرسید. بعضى از شما مىب

متوجه می شود که بدون لطف و توجه (« 5)حج/ .اند فراموش کنندچه آموخته

خداوند لحظه ای نمی تواند زندگی کند.تمام نیازمندی های او را خداوند مرتفع می 

آیا به  ؛أَأَنْتمُْ أَنْزَلتُْمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ المُْنْزِلُونَ*أفََرَأَیْتُمُ الْمَاءَ الََّذِی تَشْرَبُونَ»کند:

اید یا ما نازل آیا شما آن را از ابر نازل کرده *!اید؟هنوشید اندیشیدآبی که می

أَأَنْتمُْ أَنْشَأْتمُْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ  *أفََرَأَیْتمُُ النََّارَ الََّتِی تُورُونَ(«»68-69)واقعه/!کنیم؟می

افروزید که مىآیا آن آتشى را  ؛نَحْنُ جَعَلنَْاهَا تَذکِْرَةً وَمَتَاعًا لِلْمقُْوِینَ*المُْنْشِئُونَ

ما آن را وسیله تذکر و مایه  *آیا شما درخت آن را آفریدید یا ما آفریدیم؟*اید؟دیده
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و برای  (« 71-73)واقعه/ .استفاده برای صحرانشینان و بیابانگردان قرار داده ایم

هدایت شدن و قدم گذاشتن در مسیر رستگاری نیز نیازمند نظر لطف و کرم خداوند 

 مَنْ یُزَکَِّی اللََّهَ وَلکَِنََّ أَبَدًا أَحَدٍ مِنْ مِنْکمُْ یفَضْلُ اللََّهِ عَلَیْکمُْ وَرَحمَْتُهُ مَا زَکَ وَلَولَْا»است:

شد؛ ولی و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احدی از شما پاك نمییشََاءُ؛

که  در نهایت، اعتراف می کند(» 21.)نور/کندخداوند هر که را بخواهد تزکیه می

موجودی سراپا نیاز، وابستگی و فقر است و حتی برای رفع کوچک ترین 

پروردگارا،من به ؛رَبَِّ إِنَِّی لِمَا أَنْزَلْتَ إِلیَََّ مِنْ خَیْرٍ فقَِیرٌ»نیازهایش،وابسته به  خداست:

 («          24)قصص/ .نیازمندم سخت ،سویم بفرستى به هرخیرى که

                                                                                                                      

 . مراتب نفس10

نفس انسانی فراز و فرود های فراوان دارد و دارای مراتب متمایز و مختلفی         

 ی چهاردارا یکه روح و نفس انسان می توان دریافت کریمقرآن  اتیآاست؛با تدبر در 

 :است تبهمر
 . نفس اماّره1-10

بسیار  ،نفس ؛إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ »است:« نفس امّاره»اولین مرتبه ی نفس،        

در شهوت،  ،انسان یوانیح ی هیلا ایاره نفس امّ(« »53. )یوسف/کندها امر می به بدی

نفس در این  « (89 ،ص1396)جوادی آملی،. شودیخلاصه م ینفسان الیغضب و ام

مرتبه فقط به دنبال برآوردن شهوات و خواسته های حیوانی خود است؛عقل و ایمان 

هنوز در فرد شکل نگرفته اند یا خیلی ضعیف هستند و نفس کنترل و فرماندهی 

انسان را برعهده دارد  و او را به برآورده کردن امیال نفسانی و حیوانی اش امر می 

.در اند( گفتههایامر کننده به بدبسیار)  "ارهامّ "نفس آن بهه همین دلیل ب کند؛

 ی این نفس داراى قوه »تفسیر اطیب البیان، نفس امّاره این گونه معرفی شده است

نامند و جمیع افراد  غضب و وهم است که قوه بهیمیه و سبعیه و شیطانیه می ،شهوت

ا موجب بقاء است در حیات ه و این ،اختلاف شدّت و ضعفه بشر داراى آن هستند ب

شود و هر  دنیویه و هیچ جلوگیرى ندارد مگر قوه الهیه قدسیه که از ایمان حاصل می

ایمان انبیاء و ه تواند جلوگیرى کند تا برسد ب کند بیشتر می چه ایمان قوت پیدا می
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دستیابی  به بهشت در سایه ی («215: 7، ج1378،طیب )اولیاء که مقام عصمت است.

وَأَمََّا مَنْ خَافَ »ه با نفس اماره و تعدیل خواهش های آن، امکان پذیر می گردد:مبارز

و آن کس که از مقام ؛فَإِنََّ الْجَنََّةَ هیَِ الْمَأْوَى*مقََامَ رَبَِّهِ وَنَهىَ النََّفْسَ عَنِ الْهَوَى

. قطعاً بهشت جایگاه اوست*بازدارد و هوس پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوی

انسان هایی که تسلیم نفس اماره ی خویش شوند و برای ارتقای («41و40)نازعات/

نفس خود، مجاهده نکنند،در ظاهری انسانی و طبعی حیوانی باقی می مانند و گاهی 

پست تر و خطرناك تر از حیوانات می شوند.قرآن کریم در باره ی این گونه افراد می 

مَ کَثِیرًا مِنَ الْجِنَِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا یفَقَْهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أعَْیُنٌ وَلقََدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنََّ»فرماید:

 همُُ أُولَئِکَ  أَضَلَُّ هُمْ بَلْ کاَلْأَنْعَامِ أُولَئِکَلَا یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهمُْ آذَانٌ لَا یسَْمَعُونَ بِهَا 

 [ایم. ]چرا کهو آدمیان را براى دوزخ آفریدهو در حقیقت، بسیارى از جنَّیان  ؛الْغَافِلُونَ

ها  و چشمانى دارند که با آن کنندهایى دارند که با آن ]حقایق را[ دریافت نمى دل

شنوند.آنان همانند چهارپایان بلکه ها نمى هایى دارند که با آن و گوش بینندنمى

 (179)اعراف/.ماندگانندهمان غافلنان ترند.آگمراه
 سَوَله. نفس م2-10ُ

در قرآن کریم از یک نوع نفس نام برده شده است که زشتی و بدی را زیبا و          

قاَلَ بَلْ سَوََّلَتْ لَکمُْ أَنفُْسکُُمْ  »نام دارد:«نفس مُسَوَله»خوب جلوه می دهد.این نفس، 

 نفس شما، مسأله را چنین در نظرتان آراسته است)حضرت یعقوب (گفت:بلکه ؛أَمْرًا

،به خواسته های است به بدن دراین مرحله،نفس انسان که وابسته («83)یوسف/

و زیبا نشان «تزیین»شهوانی و نیاز های جسمانی تمایل دارد؛به همین دلیل،کارش

دادن بدی است.نفس مسوله هیچ گونه تسلطی بر انسان ندارد.فقط بدی را زینت می 

نفس به خواسته اش  و دهد؛تا انسان مجذوبش شود،به سوی آن قدم بردارد

،کشتن برادرشان را در نظرشان زیبا جلوه  علیه السلامبرسد.نفس فرزندان حضرت یعقوب 

داده بود و به آن ها القا کرده بود که با کشتن برادر کوچک ترشان،محبت پدر را به 

خود اختصاص خواهند داد و در پایان نیز از کار خود توبه می کنند؛به همین دلیل 

پیراهن خونین یوسف را آوردند، به آن ها  علیه السلام حضرت یعقوب فرزندان وقتى که

: نفس شما، این کار زشت را )یوسف را در چاه انداختن( براى شما زینت داده و گفت
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اقْتُلُوا  »:داده اید ششما آن را طبق خواسته ى نفسانى، عملى نیکو دانسته و انجام

را  وسفیخْلُ لَکمُْ وَجْهُ أَبِیکُمْ وَتکَُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِینَ؛یُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أرَْضًا یَ

تا توجه پدر، فقط به شما باشد و بعد از  د؛یفکنیب یدوردست نیاو را به سرزم ای د؛یبکش

 «  (9)یوسف/بود. دیاهخو یو( افراد صالح د؛یکنیآن، )از گناه خود توبه م
 . نفس لوامه3-10

و قسم ؛وَ لا أقُْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَة»است: « نفس لوامه»سومین مرتبه ی نفس        

 انسان از نفس است که یامرتبه، نفس لوامه («2)قیامت/.خورم به نفس ملامتگرمى

.در تفسیر نمونه، نفس ابدییم نفس، به آن دست تیو ترب میتعل مجاهدت و پس از

 شده است:لوامه این گونه تعریف 

ملامت ،که انسان را به هنگام اعمال خلافاست وجدان اخلاقى  همان نفس لوامه»

 («                                                                                    276: 25ج،1374)مکارم شیرازی، دارد.و به جبران و تجدید نظر وا مى کندمى

نوز آن قدر از لحاظ معنوی تقویت نشده که به مصونیت در نفس ه ،مرحله نیدر ا

و امیال  غرائز انیبر اثر طغ ممکن استبرابر گناه دست پیدا کند.بنابراین 

به ملامت و سرزنش .گرددیم مانیپش بلافاصلهاما .شود گناهگاه مرتکب گاهنفسانی،

لوامه یا همان  .نفسردیگیبر جبران گناه م میتصم.توبه می کند و پردازدیم شیخو

محکمه ای کوچک در دررون انسان محسوب می شود که بدون هیچ گونه «وجدان»

 اغماضی او را به خاطر اشتباهاتش محکوم و مجازات می کند.
 . نفس مطمئنه4-10

ارْجِعِی * یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمئَِنَّةُ»آخرین مرتبه ی نفس است.:«نفس مطمئنه»       

به سوی پروردگارت  * آرام گرفته و اطمینان یافته نفسای ؛رَبِّکِ راضِیَةً مَرضِْیَّة إِلى

(« 27- 28. )فجر/بازگرد در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود است

این نفس، عالیترین مرتبه ی نفس انسانی و مربوط به لایه ی الهی هویت انسانی می 

، نفس کامل بیو تهذ هیپس از تصفانسان اى است که هآن مرتب نفس مطمئنه باشد.

 اند کهشده به اندازه ای نیرومند مانیعقل و ا ،مرتبه نیدر ا به آن دست پیدا می کند؛

و امیال را شکست داده و آن را تحت کنترل خود  غرائزمی توانند  به راحتی

است؛ صاحب  درآورند.روح در این مرحله به بالاترین درجه ی تکامل خود رسیده
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به واسطه این اتصال و  و پیوسته به یاد خداست؛ متصل به حق می گرددچنین نفسی 

هرگز دچار لغزش و گناه  و ارتباط با خداوند، دارای اطمینان و آرامش کامل می شود

نمی گردد.اطمینان وآرامشی که قرآن کریم از آن صحبت می کند،تنها در سایه ی 

آگاه باشید، ؛ألََا بِذکِْرِ اللََّهِ تَطْمَئِنَُّ القُْلُوبُ»ر می گردد:دستیابی به نفس مطمئنه میس

گرچه هر انسانی به صورت بالقوه (« 28.)رعد/یابدتنها با یاد خدا دلها آرامش می

توانایی دستیابی به چنین مرتبه ای از نفس را دارد،اما چون رسیدن به این مرتبه، 

مجاهدت ،تلاش و تزکیه ی فراوان می طلبد،در عمل، هر کسی را یارای دست یافتن 

که با ت ها اس آن نیراست روانیو پ ایاول ،اءیانببه آن نیست؛چنین مقامی، خاص 

مجاهده ی با نفس، دوری از گناهان و انجام اوامر الهی،به رضایت متقابل خدا و بنده 

 دست یافته و به آرامش ابدی نایل آمده اند.

 . نفس انسانی، امتیازات و ضعف ها11

قدم گذاشتن در هیچ راهی بدون امکانات و نقشه ی راه،ممکن نیست.به            

نسان را موظف به انجام کاری نموده،امکانات و اطلاعات همین دلیل،هرگاه خداوند ا

لازم جهت انجام آن وظیفه را نیز در اختیارش قرار داده است؛به عنوان مثال:وقتی 

روزه را بر انسان واجب نموده، توانایی روزه گرفتن را نیز به او عطا نموده و اطلاعات 

نیز به وی آموخته است.دعوت لازم را در زمینه ی چگونگی انجام این واجب الهی را 

به خود شناسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای این که انسان بتواند به 

خودشناسی دست یابد، باید اطلاعات مختصری درباره ی خود داشته باشد و الا 

خواهد بود و امکان صدور « تکلیف بمالایطاق»درخواست انجام چنین وظیفه ای 

ادل،وجود ندارد.به همین دلیل اطلاعاتی از نقاط چنین فعلی از خداوند ع

قوت،امتیازات و نقاط ضعف انسان را در اختیارش قرار داده تا با بهره گیری از این 

 آموخته ها، در مسیر خودشناسی و خودسازی قدم بردارد.

 

 

 



 
 

 
 

 معرفت نفس از دیدگاه قرآن کریم 43

 

 . امتیازات و نقاط قوت انسان1-11
 . قوه عقل و تمیز1-1-11

انسان به کمک نیروی عقل و اندیشه ای که خداوند در وجودش قرار داده،می         

تواندخوب و بد را از هم تمییز دهد و با همین    قوه ی تمیز می تواند مسیر درست را 

 بشناسد وآن را طی کند:

نخستین راهنمای انسان است که او را از صنف حیوانات جدا کرده و راه  ،عقل و خرد»

تواند راه سعادت را گشاید و از راه تفکر و تعقل میی را جلوی پای او میزندگ

 («65: 1376.)موسوی لاری،تشخیص دهد

در قرآن کریم آیات فراوانی یافت می شود که انسان را دعوت به تفکر و تعقل نموده 

است؛واژگانی مانند تدبر،تفکر،تعقل،نشان دهنده ی این توانایی ذاتی بشر می 

این چنین، خداوند آیات خود را برای ؛ذلکَِ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکمُُ آیاتهِ لَعَلَّکمُْ تَعقِْلوُنَکَ»باشند:

کِتَابٌ أَنْزَلنَْاهُ إِلَیکَْ مُباَرَكٌ  («»242.)بقره/ شاید اندیشه کنید دهد؛شما شرح می

ك بر تو نازل کردیم تا امت در آیاتش کتابی مبار ؛لیَِدََّبََّرُوا آیَاتِهِ وَلیَِتَذکَََّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

 («29.)ص/تفکر کنند و صاحبان عقل متذکر حقایق آن شوند
 . قوه ی اختیار2-1-11

خداوند انسان را موجودی مختار آفریده و به او حق انتخاب داده تا مسیر         

زندگی اش را خود برگزیند. برخلاف سایر موجودات که هدایتشان تکوینی و اجباری 

است و یک راه بیشتر ندارند،انسان بر سر دوراهی سعادت یا شقاوت قرار دارد.می تواند 

ند شود و جایگاهی بالاتر از فرشتگان پیدا کند و یا مسیر هدایت را برگزیند، سعادتم

 »طالب ضلالت گردد، شقی شود و مقامی پایین تر از چهارپایان را برای خود رقم زند.:

ما راه را به او نشان دادیم،خواه شاکر باشد )و  ؛إِنََّا هَدَینَْاهُ السََّبِیلَ إِمََّا شَاکِرًا وَإِمََّا کفَُورًا

 شَاءَ وَمَنْ فَلْیُؤْمِنْ شَاءَ فَمَنْوَقُلِ الْحَقَُّ مِنْ رَبَِّکمُْ   («»3.)انسان/سپذیرا گردد(یا ناسپا

خواهد ایمان بیاورد و هر هر کس می.بگو:این حقَّ است از سوی پروردگارتان فَلْیَکفُْرْ؛

ویژگی اختیار،باعث شده که انسان قدر و («29د.)کهف/خواهد کافر گرد کس می

منزلتی بالاتر از فرشتگان پیدا کند؛زیرا فرشتگان گرچه معصوم هستند،اما 
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معصومیتشان اختیاری نیست.بلکه توانایی نافرمانی خداوند را ندارند.اما انسان 

انی خداوند،کناره معصوم،این توانایی را دارد و با اختیار و اراده ی خود از گناه و نافرم

  گیری می کند.سعدی علیه الرحمه،شاعر شیرین سخن،می گوید:

 تیفرشته ره ندارد به مکان آدم کهی         ماند وید ریکه اس ینبود یمگر آدم
 فطرت توحیدی . 3-1-11

میل و گرایش به خدا،در وجود و ذات انسان قرار داده شده است.انسان با فطرتی        

پاك و یگانه پرست، متولد می شود.اگر انحرافی در اعتقادات وی به وجود می آید،این 

انحرافات عارضی است.همین گرایش فطری به خدا و معنویت، یک امتیاز بزرگ  و 

فَأقَِمْ وَجْهکََ لِلدَِّینِ »راه سعادت محسوب می شود. نوعی آمادگی برای قدم گذاشتن در

پس روی خود را متوجّه اللََّهِ؛ لِخَلْقِ تبَْدِیلَ لَاحَنِیفًا  فِطْرَتَ اللََّهِ الََّتِی فَطَرَ النََّاسَ عَلَیْهَا  

ها را بر آن  این فطرتی است که خداوند، انسان .آیین خالص پروردگار کن

 صلی الله علیه و آلهرسول مکرم اسلام («30. )روم/ش الهی نیستدگرگونی در آفرین.آفریده

وَ یُنَصِّرَانِهِ وَ یُمَجِّسَانِه؛ هر  مَا مِنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ یُهَوِّدَانِهِ»می فرمایند:

 فرزندى که از مادر متولد شود بر فطرت توحید است و جز این نیست که پدر و

 (376: 2ج،1385،ابن بابویه مادرش او را یهودى و نصرانى و مجوس می گردانند.)
 . الهام شر و خیر4-1-11

ه انسان نمایانده برا نفع و ضرر و سعادت و شقاوت  ،خداوند تمام خیر و شر        

است.او به صورت فطری و ذاتی می تواند خوب و بد و خیر و شر را بشناسد و آن ها را 

و راه خیر و شر را به او  ؛وَهَدَینَْاهُ النََّجْدَیْنِ»تشخیص دهد:  از هم

و قسم به جان آدمی و ؛فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتقَْوَاهَا *وَنفَْسٍ وَمَا سَوََّاهَا(«»10نمایاندیم.)بلد/

 7)شمس/.و به او شر و خیر او را الهام کرد*آن کس که آن را )آفریده و( منظَّم ساخته

 («8و

در اصل به معنى بلعیدن یا نوشیدن چیزى است،سپس به "الهام"ی از ماده"لهمهاا"»

معنى القاء مطلبى از سوى پروردگار در روح و جان آدمى آمده است،گویى روح انسان 

: 27ج،1374.)مکارم شیرازی،بلعدنوشد و مىآن مطلب را با تمام وجودش مى

نفس تسویه شده است، که با  نخستین دریافت)الهام خیر و شر(این الهام(«»46
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تواند مى ،پس از چنین شناختى؛شناسدفجور و تقوا و تا حدى عواقب هر یک را مى،آن

 )با اختیار خود،طریق صعود به سوى تقوا یا هبوط به طرف فجور را در پیش گیرد.

 («111: 4ج،1362طالقانی،

)صفی فتوربىاو الهام فرمود او فجور          هم دگر پرهیزکارى ه پس ب  

 ( 825 : 1378علیشاه،
 .  روح الهی5-1-11

خداوند متعال، علاوه بر جسم خاکی،آفرینشی برتر به انسان عطا فرموده؛ که به          

جهت همین آفرینش خاص، شایستگی این را پیدا کرده است که مسجود ملائک واقع 

شده است.از دیدگاه یا د «روح»شود؛در قرآن کریم از این آفرینش خاص تحت عنوان 

قرآن،روح مخلوق خاص خدا و نفخه ی اوست که در پیکر انسان دمیده شده و از 

فإَِذَا سَوََّیْتُهُ وَنفََخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فقََعُوا لَهُ »جانب او به انسان افاضه شده است.

میدم بر پس آن گاه که او را به خلقت کامل بیاراستم و از روح خود در او بد ؛سَاجِدِینَ

و از تو رَبیّ؛ وَیَسْأَلُونکََ عَنِ الرَُّوحِ قُلِ الرَُّوحُ مِنْ أَمْرِ («»72)ص/.افتید او به سجده

 («85.)اسراء/درباره روح می پرسند، بگو: روح از امر پروردگار من است
 . ظرفیت علمی نامحدود6-1-11

اوند در وجود ظرفیت علمی نامحدود،یکی دیگر از امتیازات انسان است.خد        

او،استعداد و توانایی شناخت خود و عالم هستی را به ودیعه گذاشته است.گرایش 

انسان به علم و دانایی و ظرفیتش در علم آموزی، پایان ناپذیر است؛هرچه بر علمش 

افزوده می گردد،بیشتر تشنه ی یادگیری می شود و هرچه از حافظه اش استفاده 

این توانایی انسان همانند سایر استعداد هایش،از روح کند، ظرفیتش بیشتر می شود؛ 

الهی و غیر مادی او نشأت گرفته است.ظرفیت علمی نامحدود انسان باعث گردیده که 

لیاقت جانشینی خدا در زمین را پیدا کند.فقط کافی است که استعدادهایش را 

بَُّکَ لِلمَْلَائِکَةِ إِنَِّی جَاعِلٌ وَإِذْ قاَلَ رَ»  بشناسد و در مسیر شکوفا کردن آن ها قدم بردارد:

وَیَسْفکُِ الدَِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبَِّحُ  فِیهَا یُفسِْدُ مَنْ فِیهَا أَتَجْعَلُ قَالُوافِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً  

 عَرَضَهُمْ ثُمََّ کُلََّهَا الْأَسمَْاءَ آدَمَ وَعَلََّمَ*  تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلمَُ إِنَِّی قَالَبِحمَْدِكَ وَنقَُدَِّسُ لَکَ  

ینَ*قاَلُوا سبُْحَانکََ لَا عِلمَْ لَنَا إِلََّا صاَدِقِ کُنْتمُْ إِنْ هَؤُلَاءِ بِأَسمَْاءِ أَنبِْئُونیِ فقََالَ المَْلَائکَِةِ عَلىَ
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 فَلَمََّا أَنْبَأَهمُْ بِأَسمَْائِهِمْ مَا عَلََّمْتَنَا إِنََّکَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ*قَالَ یَا آدَمُ أَنبِْئْهُمْ بِأَسمَْائِهمِْ

نَ؛ و قَالَ أَلَمْ أقَُلْ لکَُمْ إِنَِّی أَعْلَمُ غَیْبَ السََّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا کنُْتُمْ تکَتُْمُو

خواهم  یافهیخل نیکه پروردگارت فرشتگان را فرمود که من در زم یآر( وقت ادی)به 

ها  گماشت که در آن فساد کنند و خون یخواه نیدر زم یکسان ایتند: آگماشت، گف

! خداوند فرمود: من م؟یکنیم سیو تقد حیکه ما خود تو را تسب و حال آن زندیبر

ها را به  نامی .*  و ]خدا[ همه دیدانیکه شما نم دانمی)از اسرار خلقت بشر( م یزیچ

گویید، اگر راست مى»نمود و فرمود: ها را بر فرشتگان عرضه  آن سپسآدم آموخت؛ 

چه خود به ما  ها به من خبر دهید.* گفتند: منَّزهى تو.ما را جز آن از اسامى این

آدم! فرشتگان را از نام  یاى دانشى نیست.تویى داناى حکیم. *]خدا[ فرمود:اآموخته

مود: به فرشتگان خبر داد ]خدا[ فر را شانیکه نام ها یآنان خبر ده.پس هنگام یها

چه شما آشکار  دانم، و به آن یرا م نیبه شما نگفتم که من نهانِ آسمان ها و زم ایآ

 («31-34)بقره/ م؟یدانا د،یدار یچه پنهان م و به آن دیکن یم
 . کرامت ذاتی7-1-11

خداوند انسان را بر تمام مخلوقات عالم هستی برتری داد؛ این برتری به خاطر         

توانایی های خاص اوست. مقام جانشینی خود در زمین را به انسان اختصاص داد.به او 

نیروی اختیار داد تا با انتخاب صحیح،شأنی برتر از ملائک پیدا کند. نیروی عقل و 

ین نیرو فقط اختصاص به انسان دارد و حیوانات دیگر بهره اندیشه به او عطا کرد که ا

ای از آن ندارند؛به این ترتیب انسان را بر سایر حیوانات برتری داد.او به وسیله ی علم 

و اندیشه ی خود می تواند دریا و خشکی را تحت کنترل خود درآورد و عالم طبیعت 

 وَحَمَلنَْاهمُْ فِی الْبَرَِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقنَْاهُمْ مِنَ وَلقََدْ کَرََّمنَْا بَنیِ آدَمَ »را به خدمت گیرد:

فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و  ماتفَْضِیلًا؛ خَلقَْنَا مِمََّنْ کثَِیرٍالطََّیَِّباَتِ وفََضََّلْنَاهمُْ عَلىَ 

بر دریا و خشکى سوار کردیم و از چیزهاى خوش و پاکیزه روزى دادیم و بر بسیارى از 

 («70)اسراء/.دادیمخویش برتریشان  مخلوقات
 . دارنده ی بهترین ساختار وجودی8-1-11

 الََّذِی خَلقََکَ فَسَوََّاكَ فَعَدَلکََ»خلقت انسان در نهایت اعتدال و زیبایی است:         

انسان چه از («7؛)انفطار/همان خدایی که تو را آفرید و سامان داد و منظَّم ساخت؛
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ه از لحاظ استعداد و توانایی،به بهترین شکل خلق شده لحاظ ساختار فیزیکی و چ

که ما انسان را در نیکوترین صورت )در  ؛لقََدْ خَلقَنَْا الْإِنسَْانَ فیِ أَحْسَنِ تقَْوِیمٍ»است:

به معنى در آوردن چیزى به صورت  "تقویم "(« »4)تین/ .فریدیمآمراتب وجود(

اشاره به این  ،ستردگى مفهوم آنو گ  و نظام معتدل و کیفیت شایسته است مناسب

هم از نظر جسمى و هم  ؛است که خداوند انسان را از هر نظر موزون و شایسته آفرید

و او را براى  چرا که هر گونه استعدادى را در وجود او قرار داده؛از نظر روحى و عقلى

 "جرم صغیرى "و با اینکه انسان پیمودن قوس صعودى بسیار عظیمى آماده ساخته

 («  144 :27، ج1374مکارم شیرازی،  .)را در او جا داد "عالم کبیر "است،

 . ضعف ها و کمبود ها2-11

در قوس انسان موجودی است دوبعدی.ترکیبی است از حیوان و فرشته.           

به اعلی علیین رسد و در قوس نزولیش به اسفل سافلین کشیده  می تواند صعودیش

بدون ایمان، واجد صفات زشت و حیوانی می گردد.صفات  .انسان تربیت نشده وشود

بدی که در قرآن کریم به انسان نسبت داده شده است،اشاره به انسان بدون ایمان 

دارد که ذات او تربیت نشده و در بند شهوات است.خداوند متعال که بیشتر از هرکسی 

یازات انسان،نقاط ضعف بر ضعف ها و توانایی های انسان آگاهی دارد،علاوه بر بیان امت

انسان را نیز به او متذکر می شود؛تا آن ها را بشناسد،در رفعشان بکوشد و در مسیر 

  کمال، محکم تر، قدم بردارد.
 . کفر و ناسپاسی1-2-11

یکی از نقاط ضعف و ویژگی های منفی انسان،آن است که پروردگارش را انکار          

او نیست. در چندین آیه از قرآن کریم به این می کند و  قدردان الطاف و نعمات 

قطعاً انسان نسبت به ؛ إِنََّ الْإِنسْانَ لِرَبه لکََنُودٌ»ویژگی انسان اشاره شده است: 

کسى که ؛کنود یعنى بسیار ناسپاس(«»6)عادیات /.پروردگارش بسیار ناسپاس است،

.)ابن زندمىاش را کند و بندهخورد و دیگران را منع مىتنها خودش مى

ستمکار و  انسان بسیار؛قطعاًإِنََّ الْإِنسْانَ لَظَلُومٌ کفَََّارٌ(«»381: 3جق،1414منظور،

چه ناسپاس  ؛مرگ بر آدمى باد ؛الإنْسَانُ مَا أکفَْرَهُ قُتِلَ» («34. )ابراهیم/ناسپاس است

 («17)عبس/!است
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 . شتابزدگی2-2-11  

انسان موجودی عجول است.همین شتاب زدگی او باعث می شود که در          

و ؛کانَ الْإِنسْانُ عَجُولا»بسیاری از موارد، درست فکر نکند و تصمیم عاقلانه نگیرد : 

انسان از ؛خُلِقَ الْإِنسْانُ مِنْ عَجَلٍ(«»11)اسراء/.انسان بسیار شتاب زده و عجول است

یک  «خُلِقَ الْإِنسْانُ مِنْ عَجَلٍ »در حقیقت تعبیر(«»37نبیا/است.)ا شتاب آفریده شده

آفریده شده و «عجله »عجول است که گویى از آن چنانانسان یعنى  ؛نوع تاکید است

( او 408 :13ج ،1374است. )مکارم شیرازی، تار و پود وجودش از آن تشکیل یافته

وَلَوْ یُعَجَِّلُ اللََّهُ لِلنََّاسِ  »کند:علاقه دارد به این که به سرعت به همه چیز دست پیدا 

الشََّرََّ اسْتِعْجاَلَهُمْ بِالْخَیْرِ لقَُضِیَ إلَِیْهِمْ أَجَلُهُمْ ؛ اگر با همان شتاب که مردم براى خود 

 («11/ونسیطلبید،مرگشان فرا رسیده بود.)خدا برایشان شر مى،طلبندخیر مى
 . خساست و بخل3-2-11

یز یکی از صفات منفی بارز انسان تربیت نشده و محصور در خساست و بخل ن        

و چون خیرى به او رسد بخل  ؛وَإِذَا مَسََّهُ الْخَیْرُ مَنُوعًا»شهوات نفسانی است:

از ترس این که مبادا دارایی اش کم شود،از نعماتی که خداوند در («21.)معارج/ورزد

لَوْ أَنْتمُْ تَمْلکُِونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبَِّی إِذاً  »اختیارش قرار داده،به دیگران انفاق نمی کند:

اگر شما مالک همه خزاین پروردگار  بگو؛وَ کانَ الْإِنسْانُ قَتُوراً لَأَمْسکَْتمُْ خشَْیَةَ الْإِنْفاقِ

زیرا آدمى بخیل ؛کردیدامساك پیشه مى ،بودید،از بیم درویشىمن مى

 (« 100)اسراء/است.
 مخاصمه. جدل و 4-2-11

انسان به جدل و بحث بیهوده و بدون منطق و دلیل، علاقه نشان می دهد و         

پیوسته از پذیرش حق امساك می کند.گاهی حقایق را دریافت می کند؛اما چون نمی 

خواهد آن را بپذیرد، انکارش می کند و به موضع گیری منفی در برابر آن می 

گر کننده و مخاصمهانسان بیش از هر چیز جدال؛ءٍ جَدَلاًشیَْکانَ الْإِنْسانُ أکَْثَرَ »پردازد:

آیا انسان ؛أَوَلمَْ یَرَ الْإِنسَْانُ أَنََّا خَلقَْنَاهُ مِنْ نُطفَْةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ»(« 54ت.)کهف/اس

 (77)یس/ندانسته که ما او را از نطفه ای آفریده ایم و اینک ستیزه گری آشکار است؟
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 . کم طاقتی5-2-115

انسان موجودی کم طاقت و کم حوصله است؛نه ظرفیت خوشی را دارد و نه           

ولََئِنْ أَذقَْنَاهُ »توان و تحمل ناخوشی؛درهنگام دارایی و وفور نعمت مغرور می شود:

و اگر بعد از شدّت و ؛ رِحٌ فَخُورٌنَعمَْاءَ بَعْدَ ضَرََّاءَ مسَََّتْهُ لَیقَُولَنََّ ذَهَبَ السََّیَِّئَاتُ عَنَِّی  إِنََّهُ لفََ

و  گوید: مشکلات از من برطرف شدرنجی که به او رسیده، نعمتهایی به او بچشانیم،می

فَأَمََّا » («10)هود/.شوددیگر باز نخواهد گشت و غرق شادی و غفلت و فخرفروشی می

که  یاما انسان، هنگام ؛ فَیقَُولُ رَبَِّی أکَْرَمَنِالْإِنسَْانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبَُّهُ فَأکَْرَمَهُ وَنَعََّمَهُ 

:پروردگارم دیگو یبخشد، م شداردش و نعمت یو گرام دیازمایپروردگارش او را ب

و هنگام سختی و مصیبت، («15.)فجر/داشت یو سزاوار بودم[ مرا گرام ستهی]چون شا

سخت ،شر و زیانی به او رسدچون ؛إِذَا مَسََّهُ الشََّرَُّجَزُوعًا»ناشکری و بی قراری می کند:

وَلَئِنْ أَذقَْنَا الْإِنسَْانَ مِنََّا رَحْمَةً ثُمََّ نَزَعنَْاهَا مِنْهُ إِنََّهُ  («»20)معارج/.قراری کندجزع و بی

و اگر از جانب خود رحمتى به انسان بچشانیم، سپس آن را از وى سلب  ؛لیََئُوسٌ کفَُورٌ

وَأَمََّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزقَْهُ  («»9)هود /.کنیم، قطعاً نومید و ناسپاس خواهد بود

: دیگورد،یاش را بر او تنگ گ یروز و دیازمایفَیقَُولُ رَبَِّی أَهَانَنِ؛ و اما چون او را ب

 («16)فجر/پروردگارم مرا خوار و زبون کرد.
 . نادانی6-2-11

طبیعت و ذاتِ انسانِ به دوراز تعالیم دین،نادانی محض است؛زیرا فقط برای        

ارضای نیازهای حیوانی خود تلاش می کند؛نه از استعدادها و ظرفیت های خود آگاه 

است،نه مقام و ارزش خود را درك می کند،نه پروردگارش را می شناسد و نه می داند 

)احزاب .است ستمکار و نادانانسان بسیار ؛وماً جَهُولاًإِنََّهُ کانَ ظَلُ»که هدفش چیست:

/72») 
 طغیان و سرکشی .7-2-11

ذات انسان به گونه ای است که اگر احساس کند نیازمند نیست،طغیانگر و        

سرکش می شود.دیگر نه خدا را بندگی می کند،نه شکر نعمات او را به جای می 

صدای ناله ی مظلومان ، نیازمندان و دردمندان آورد،نه هیچ منطقی را می پذیرد و نه 
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چنین نیست )که شما ؛* أَنْ رَآهُ اسْتَغْنىکَلََّا إِنََّ الْإِنْسَانَ لیََطْغىَ»را می شنود:

و 6)علق/ .نیاز پنداردهمین که خود را بى .*کندپندارید( به یقین انسان طغیان میمی

7») 

 
 . حرص ومالدوستی8-2-11

 یمال فراوانمیل و علاقه ی انسان به انباشت ثروت، نامحدود است.حتی اگر         

لِحُبَِّ الْخَیْرِ  وَإِنََّهُ»که آن را بیشتر و بیشتر کند:  کند یشود،باز هم تلاش م بشینص

ال و م ؛وَتُحِبَُّونَ الْمَالَ حُبًَّا جمًََّا »(«8/اتیبه مال دارد.) عاد دیشد یلشََدِیدٌ؛و او علاقه 

ها به او تعلق  یخوب یدوست دارد همه  («20.)فجر/و ثروت را بسیار دوست دارید

از  یذره ا یاندازه    به ستیحاضر نو به خاطر همین حرص وصف ناپذیرش، ردیگ

 دهیآفر صیانسان حر نیقیبه ؛هَلُوعًا قَإِنََّ الْإِنسَْانَ خُلِ»ببخشد: گرانیمال خود را به د

    (« 19 /شده است. )معارج

 . ناتوانی9-2-11  

آدمى ناتوان آفریده  ؛خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِیفًا»:است و ناتوان فیضع یانسان موجود         

 نیکوچکتری؛و هم از نظر روح ی ناتوان استهم از نظر جسم(«28.)نساء/شده است

به  یکودک یاو را به خطر اندازد.در دوره  یو روح یتواند سلامت  جسم یم یاتفاق

 یکشد که بتواند از عهده  یدارد. سال ها طول م ازیفراوان ن جسمی و عاطفی مراقبت

 یم ضیمر،به بدنش یکروبیم ای روسیو نیتر .با ورود کوچکدیخود برآ یکارها

 ،ضعیف و ناتوان می شود.بازی،ریشود.تاب تحمل سرما و گرما را ندارد.در دوران پ

می گردد و از نظر روحی و عاطفی نیز طبع کودکان را پیدا می  گرانید مند یاریازین

اللََّهُ الََّذِی خَلقََکمُْ مِنْ ضَعْفٍ ثمََُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوََّةً ثمََُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوََّةٍ » کند:

سپس  .دیبود فیکه ضع یدر حال دیاست که شما را آفر یضَعْفًا وَشیَْبَةً؛خدا همان کس

 («54.)روم/دادقرار  یریبعد از قوّت، ضعف و پ ،و باز دیقوّت بخش ،ید از ناتوانبع

 نتیجه گیری

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که معرفت نفس در قرآن کریم،            

جایگاه ویژه ای دارد و دلیل جایگاه ویژه ی آن نقشی است که در شناخت خداوند و 
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تا برای زندگی اش «کیست»ی دارد.انسان باید بداند که رسیدن بشر به سعادت ابد

برنامه ریزی کند وگرنه به جای راه، به بیراهه می رود. معرفت نفس آثار و نتایج مهمی 

به همراه دارد؛ باعث شناخت خدا،تزکیه ی نفس و دوری از رذایل اخلاقی،هدایت 

سان موجودی دو بعدی شدن به راه راست،درك نیاز همیشگی به خداوندو... می شود.ان

است. هر چه از خواسته های شهوانی و حیوانی بیشتر فاصله بگیرد،بعد ملکوتی اش 

است. نسخه « نفس مطمئنه»بیشتر تقویت می شود.اوج کمال نفس،نیل به مرتبه ی 

ی شفابخش قرآن کریم،در همه ی دوران ها و برای درمان تمام مشکلات معنوی 

ل بشر امروز نیز این  است که دچار بحران هویت شده انسان، مؤثر و مفید است.مشک

است.برای این که از سر درگمی، قدرت طلبی،دنیاگرایی،شهوت گرایی،احساس پوچی 

و... نجات یابد،باید ابتدا خودش را پیدا کند و قرآن کریم در این زمینه، بهترین راهنما 

 است.
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Abstract 

One of the important needs of human beings is the need to know 

themselves as they can achieve true growth and perfection through the 

attainment of this knowledge. Different individuals and schools in this 

field have theorized that Holy Quran is the most complete divine book and 

the best resource book on self-knowledge. The purpose of this study is to 

examine self-knowledge from the perspective of the Holy Qur'an". The 

research method of the study is descriptive and includes content analysis. 

Library method has been used to collect the data of the study. Data 

analysis has been done through descriptive analyses and rational 

reasoning. This research has discussed issues such as the view of the Holy 

Quran on self-knowledge, the relationship between self-knowledge and the 

knowledge of God, the dimensions of human existence, the effects of self-

knowledge, the levels of the soul, and the privileges and weaknesses of 

human beings. According to the findings of this study, Qur'an has stresses 

self-knowledge. From the perspective of the Holy Quran, one of the two 

ways of knowing God is self-knowledge. Man has privileges and 

weaknesses due to his two-dimensional nature. The Holy Qur'an has 

expressed these strengths and weaknesses for human beings in order to 

help them on their way to achieve self-knowledge.  
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